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مصطفی هاشمی‌طبا  از نقاط قوت و آسیب های مترتب بر انقلاب اسلامی می گوید

برای ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی واقع نگری را باید جایگزین سیاه نمایی و سفیدنمایی کرد

ضرورت قوی بودن از ایران باستان تا ایران امروز

اســتقلال سیاســی و بنیه نظامــی؛ مصطفی هاشــمی‌طبا، چهــره اصلاح‌طلب 
این دو را ازمهمترین دســتاوردهای کشــور در ســال‌های پس از انقلاب اســامی 
می‌داند. او تأکید دارد که تاریخ ایران گواه بر این است که حکومت مرکزی باید 
قوی باشــد. این فعال سیاسی در مقابل معتقد اســت که پوپولیسم و همینطور 
سوء‌اســتفاده از برخی تعابیر و مفاهیم دینی هم دو آســیبی هستند که باید برای 
آنها چاره‌اندیشــی شود. هاشــمی‌طبا البته معتقد اســت که رفع این دو آسیب 
نیازمنــد اصلاحاتــی در کشــور و همین‌طور تقویت مردم‌ســالاری اســت. او در 
مقابل می‌گوید بنیه دفاعی کشــور دســتاوردی اســت که ما با توجه به شرایطی 
کــه در منطقه داریم ناگزیر از تقویتش هســتیم. این چهــره اصلاح‌طلب منطق 
منتقدان برنامــه نظامی ایران که ایــن فعالیت‌ها جلوی رشــد دیگر مؤلفه‌های 
قدرت کشور را گرفته، قبول ندارد و تأکید می‌کند آن موضوع نمی‌تواند ربطی به 

عملکرد حوزه نظامی داشته باشد.

مشارکت داده می‌شــدند و حتی بدتر اینکه 
در جاهایی بدون مشارکت داده شدن توسط 
حکومت وقت، خودشان دخالت می‌کردند. 
در اســناد تاریخــی ما به کــرات از ایــن موارد 
دیده می‌شــود. جایی از این مســائل ضعف 
حکومت مرکزی بود که نمی‌توانســت مانع 
شــود و جاهایی خیانت آنها. شما مثلاً نگاه 
کنید شــأن مستشــاران نظامی امریکایی در 
کشــور ما در مقابــل ژنرال‌های آن روز کشــور 
چطور بــود؟ مــا از ســفارتخانه‌های امریکا و 
انگلیس اســناد زیــادی داریم کــه حکومت 
این کشورها مستقیماً از رهبران آن روز ایران 
درخواســت‌هایی داشــتند یــا اینکــه دســتور 
می‌دادنــد بابــت برخــی چیزها. امــروز ما با 
چین و روســیه نزدیک شــده‌ایم امــا آیا آنها 
در امور داخلی ما دخالت می‌کنند و دســتور 
می‌دهنــد؟ امــروز وقتــی رئیــس جمهوری 
روسیه به ایران می‌آید شما می‌بینید چطور 
با رهبر ما برخورد می‌کند. شــما در آن دیدار 
نه تنها نگاه بالا به پایین نمی‌بینید بلکه یک 
نگاه تواضع‌آمیز توســط پوتیــن به حضرت 
آیــت‌الله خامنــه‌ای کامــاً مشــهود اســت. 
یــا چین همینطــور. ما بــر اســاس منافعی، 
همکاری‌هــا و نزدیکی‌هایــی با این کشــورها 
داریم اما این را خودمان تصمیم گرفته‌ایم. 

استقلال سیاسی یعنی این. استقلال سیاسی 
که می‌گویم این نیست که با جایی کار نکنیم 
یــا بــا همه بــه یک ســطح همکاری داشــته 
باشیم. استقلال سیاســی این است که اگر با 
جایی قطع رابطه می‌کنیم و با جای دیگری 
یک رابطه را به اوج می‌رسانیم، صفر و صد 
این تصمیم‌گیری در اختیار خودمان باشد. 
یعنی کسی برای تصمیم‌گیری‌های داخلی 
ما به عنوان یک قدرت خارجی، اعمال نفوذ 

نمی‌کند.
به هر روی، ما در مسائل داخلی خودمان 
از مســائل خارجــی و  برکنــار و منفصــل 
رویدادهای صحنه بین‌الملل نیستیم. نه 
فقط ما، بلکه تمام دنیا همینطور اســت. 
مگر امریکا به عنوان قدرت اول اقتصادی 
و نظامــی دنیا تحــت تأثیر تحــولات مثلًا 
اروپا یا رژیم صهیونیستی نیست؟ مگر در 
همان امریکا تحولی اگر در چین رخ بدهد، 
روی تصمیمــات شــان اثــر نمی‌گــذارد؟ 
ایــن طبیعی اســت چون بخــش زیادی از 
مســائل ما و هر کشــور دیگری تحت تأثیر 
اســت.  بین‌المللــی  و  خارجــی  اتفاقــات 
مســأله ایــن اســت کــه مــا در وضعیتــی 
باشیم که در قبال این رویدادها، خودمان 
تصمیم بگیریم که چگونه واکنش نشــان 

دهیــم و تصمیم‌گیــری کنیم. مــا الان در 
ایــن وضعیــت هســتیم و خودمــان ایــن 

تصمیم را می‌گیریم.
ëë در حقیقت اگر کشــورهایی هــم بخواهند

به صورت غیر مستقیم بر تصمیمات داخلی 
ما تأثیر بگذارند، بــاز در نهایت روند تصمیم 
سازی‌های داخلی است که تعیین می‌کند به 
چه میزان از رویدادهای خارجی تأثیر بپذیریم 

یا نپذیریم؟
این بســتگی به میزان قدرت کشــورها دارد. 
هر چقدر قدرتمندتر باشــیم، از این دســت 
تأثیرات غیر مستقیم هم دورتر خواهیم بود. 
اما باز هم تأکید کنم که هیچ کشوری در دنیا 
نیســت که صددرصد برکنــار از این تأثیرات 
بین‌المللــی باشــد. ما به لحــاظ مؤلفه‌های 
قــدرت در دوران پس از انقلاب یک مرحله 
مهــم را رد کرده‌ایــم وآن اینکــه بــه جایــی 
رسیدیم که هیچ قدرت خارجی به خود حق 
مداخله مستقیم در مسائل ما را نمی‌دهد. 
الان در مرحله دوم هستیم که مرحله کاهش 
همان تأثیرپذیری غیرمستقیم از رویدادهای 
خارجی اســت. این به معنای انزوا نیســت، 
یعنی اگر تعبیــر به هر نوعی از انزوا شــود یا 
عده‌ای در داخل راه رسیدن به این وضعیت 
را در انزواطلبی ببینند، اشتباه محض است. 

ëë بعــد از 43 ســال شــما اگــر بخواهیــد دو
دســتاورد انقلاب و دو آســیب را کــه نیازمند 
رفع ضروری هستند، نام ببرید به چه مسائلی 
اشــاره می‌کنید؟ بعــد از بیــش از 4 دهه کدام 

موارد را از این جهت در اولویت می‌گذارید؟
مــا بعد از 43 ســال قطعــاً می‌توانیم هم با 
فهرست بلندی از دستاوردها مواجه باشیم 
و هم فهرســت بلندی از آسیب‌ها و اهداف 
محقق نشــده. درباره هر کدام هم می‌شــود 
و  داد  ارائــه  مفصلــی  بســیار  تحلیل‌هــای 
ساعت‌ها بحث کرد. یعنی اساساً معتقدم 
کــه یکــی از ضروری‌تریــن کارها در شــرایط 
فعلی کشــور هم همین اســت. ما الان با دو 
جریان مواجه هستیم که میدان گرفتن زیاد 
از حــد آنهــا باعث ضربــه به کشــور و از مدار 
خارج شــدن امور می‌شــود. یکی جریانی که 
می‌خواهد سیاه‌نمایی کامل از شرایط کشور 
و پیامدهــای انقلاب داشــته باشــد و جریان 
دیگــری کــه می‌خواهــد همــه چیــز را گل و 
بلبــل ببینــد. هــر دوی اینها چــون یک نگاه 
واقع‌گرایانــه ندارنــد می‌توانند بــه منافع ما 
ضربــه بزنند. بنابراین با یک بیان و تفســیر 
منطقی از یک ســو باید دســتاوردها را برای 
جریانی که دنبال سیاه‌نمایی است بازگو کرد 
و از ســوی دیگر آسیب‌ها را برای طیف‌هایی 
که ســعی می‌کنند همــه چیــز را گل و بلبل 
نشــان دهند و به نوعی جلوی نقد را بگیرند 

نشان داد.
ëë هر چند شاید از سؤال اصلی دور شویم؛ اما

آیا به نظر شــما این جواب می‌دهد؟ یعنی دو 
جریانی که می‌گوییــد با این توضیحات قانع 

می‌شوند؟
ببینیــد بــرای یک نیــروی سیاســی خواهان 
ترقی اصل گفت‌و‌گو باید مهم باشــد، بدون 
اینکه در نظر بگیرد چه زمانی این گفت‌و‌گو 
جــواب می‌دهــد یــا اینکــه طرفــش گــوش 
می‌دهــد یا نــه. در کنارش هم شــاید صد تا 
کار دیگر بکند اما نبایــد گفت‌و‌گو را رها کرد. 
مسائل باید در چارچوب‌های گفت‌و‌گو محور 
مورد بحث قرار بگیرند و درباره آنها مباحثه 
شــود. ضمــن اینکــه مــا داریــم می‌گوییــم 
گفت‌و‌گــو، یعنــی اینکــه طــرف مقابل هم 
بگوید. یعنی اینکه ما هم شــنونده باشــیم. 
وقتی اینطور باشــد و فقط قرار نباشــد شــما 
حرف بزنید مطمئن باشــید جذابیت کافی 
بــرای اینکه به هر حال نــه صددرصد، اما تا 
حد قابل ملاحظه‌ای دیالوگ شــکل بگیرد 
و منطــق در فضــای مــراوده حاکم شــود به 
وجــود می‌آید. امــا اینکه می‌گوییــد آنجا آیا 
گوش شنوایی هســت، من معتقدم در این 
موضوع ما با دو سطح مواجه هستیم. یکی 
سطح هسته‌های سخت و نیروهای منسجم 
و سازمانی جریان‌هایی که این گفتمان‌ها را 
می‌ســازند و تبلیغ می‌کنند. ســطح دوم آن 
بخشی از بدنه جامعه که جذب این گفتمان 
و منطق می‌شــوند. ما شــاید در ســطح اول 
قدری کار سختی داشته باشیم چون احتمال 
اینکه آن هســته سخت و مرکزی طیف‌های 
ســازنده این گفتمان‌ها بر اساس یک سری 
منافع گسترده سیاسی یا اقتصادی این‌گونه 
رفتــار کننــد اصــاً کم نیســت. کســی را هم 
که بر اســاس منافعــی فــردی از این جنس 
دســت بــه کنــش سیاســی می‌زنــد خیلــی 
ســخت می‌شــود با منطــق و گفت‌و‌گو قانع 
کــرد. چون اصــاً بحــث او اقناعی نیســت. 
اما در همان ســطح هم هســتند افرادی که 
بر‌اســاس چارچوب‌هــای ایدئولوژیــک و بر 
پایه یک نظام فکری اینگونه اقدام می‌کنند 
و ایــن ایدئولــوژی هــر چقــدر هــم ســخت 
باشــد باز هم در جاهایــی قابلیت گفت‌و‌گو 
و حتــی تعدیــل و تغییــر را دارد. اما به نظر 
من در این بحث مهمتر ســطح دوم یعنی 
پایگاه‌هــای اجتماعــی و مخاطبان عمومی 
ایــن گروه‌هاســت. یعنــی اینهــا بایــد هدف 
اصلی گفت‌و‌گو باشند. شما در یک گفت‌و‌گو 
بــا آن زاویــه‌ای کــه عــرض کــردم فضــای 
مباحثــه یک‌طرفه در قبال ایــن افراد را باید 
هــدف بگیرید و با ایــن هدف گفت‌و‌گو کنید 
و حرف‌تان را بزنید که این اقشــار اجتماعی 
آن را بشنوند و در جریان دیدگاه دیگری جز 
دیدگاهی که به سمت آن گرایش یافته‌اند، 

قرار بگیرند.
ëëبه نظر شما کار راحتی است؟

قبــول دارم که کار ســختی اســت و مصایبی 
دارد امــا مگر کــدام کار و فعالیت اجتماعی 
و سیاسی، خصوصاً فعالیت ناظر به تغییر 
و اصــاح را داریــم کــه ســاده باشــد و در آن 

پیچیدگــی نباشــد؟ اینهــا کارهای ســخت و 
فرسایشــی است و به همین دلیل هم کمتر 
نیرویی پیدا می‌شود که آن را به شکل مستمر 
انجــام دهد. نیروهایــی کــه وارد این عرصه 
می‌شــوند به تجربه یا بعد از چندی خســته 
شــده‌اند یــا بخشــی از آنهــا را هم داشــتیم 
و داریــم کــه خودشــان مغلــوب و جــذب 
گفتمان‌های رقیب شد‌ه‌اند و بعد از چندی 

حرف آنها را زده‌اند.
ëë دلیلــش به نظر شــما چیســت کــه جذب

شده‌اند؟
چــون آن دو گفتمــان جذابیــت دارد، چون 
بــرای عامــه مردم ســاده فهم اســت. چون 
هیــچ  و  اســت  آن  در  مســئولیت‌گریزی 
تقصیری نمی‌پذیــرد، هیچ نقــدی به خود 
ندارد و بیشتر از هر چیز بر پایه اتهام و حمله 
به دیگران بنا شــده و نه استدلال و مفاهمه. 
مفاهمه کار بسیار دشواری است. شما وقتی 
صرفــاً تهاجمــی ظاهر می‌شــوید جذابیت 
دارید. چون طوری ظاهر می‌شوید که بخشی 
از جامعه شما را به شکل قهرمان می‌بیند، 
دائم حماســی موضع می‌گیرید و حماسی 
حــرف می‌زنید و با نشــان دادن یک صحنه 
ســیاه و ســفید می‌توانید خیلی‌هــا را جذب 
کنیــد. اما مباحث اقناعــی و منطقی اینطور 
نیســت. این جذابیــت را ندارد چــون لازمه 
اولــش این اســت کــه ســراغ خــود انتقادی 
رفتارهــای  و  ادبیــات  از  گرفتــن  فاصلــه  و 
حماسی و پر شوربیایید. خب برای خیلی از 
بخش‌های جامعه در شرایطی که فشارهای 
زیادی را هم تحمل می‌کنند، چنین چیزی 
جذابیــت آنــی نــدارد و بــه همیــن دلیــل 
خیلی‌ها که اول از این راه رفته‌اند بعداً جذب 
مسیرهای دیگر شده‌اند. اما این راه اگر در آن 
استمرار و صداقت باشــد، در طولانی‌مدت 
جذاب‌تر خواهــد بود چون در دنیای واقعی 
هیمنــه آن قهرمان خیالی، خیلــی هم زود 
از هــم می‌پاشــد. بایــد یــک اصلاح‌طلــب 
واقعی اینقدر اســتمرار و صبر داشــته باشد 
که در آن لحظــه بتواند ایفای نقش کند، نه 
اینکه صحنه را خالی بگذارد تا یک قهرمان 
تصنعــی دیگــر آن را پــر کنــد. البتــه پاکی و 
صداقــت هــم در ایــن لحظــه خیلــی مؤثر 
است. شــما هر چقدر هم به لحاظ منطقی 
قوی باشید اما جامعه شما را پاک و صادق 
ندانــد، نمی‌توانیــد در آن موقعیــت ایفای 

نقش مؤثری داشته باشید.
ëë با این توضیح باز برگردیم به ســؤال اصلی

و اول این مصاحبه؛ به نظر شــما دو دستاورد 
اصلی و دو آسیب اصلی انقلاب سال 57 بعد 

از 43 سال چه هستند؟
در حــوزه دســتاوردها من دو مــورد را خیلی 
مهــم می‌دانــم؛ یکی اســتقلال سیاســی ما 
اســت و دیگری هم تقویــت امکانات و بنیه 
دفاعی و نظامی کشور. در حوزه آسیب‌ها هم 
اگر من بخواهــم اولویت‌ها را معین کنم به 
دو مسأله تعمیق رو به گسترش پوپولیسیم 
اشــاره می‌کــردم و در کنــار آن می‌گفتــم که 
تشــتت ما در حوزه تعابیر و سوء‌اســتفاده‌‌ها 
از مفاهیــم مختلــف دینــی ناظر بــه بحث 
حکمرانی هم مســأله‌ای است که باید برای 
آن فکری بکنیم و چاره‌ای بیندیشــیم. البته 
هــم در بحــث دســتاوردها و هم آســیب‌ها 
همه این موارد به هم مربوط هستند و حتی 
شــاید جایی بتوان آنها را یکی دانست. مثلًا 
اســتقلال سیاســی مــا و بحث تقویــت بنیه 
نظامی کشــور خیلی جاها شــاید اصلاً یکی 
باشد، یا رابطه عِلی و معلولی بسیار نزدیکی 
بین آنها برقرار باشد. همینطور خیلی جاها 
پوپولیســم با برخی تعابیر دینــی که انجام 
می‌شود و می‌بینیم، یکی هستند یا باز همان 

رابطه عِلی و معلولی را دارند.
ëë من ‌می‌خواهم قــدری درباره همین چهار

مورد با شــما ســؤالاتی را مطرح کنــم. درباره 
بحث اول یا همان اســتقلال سیاسی؛ حتماً 
شما هم شنیده اید که برخی ان قلت آورده‌اند 
و این را القا می‌کنند که نوع و کیفیت روابطی 
که ما با چین و روسیه داریم منطبق با استقلال 
سیاســی نیســت. شــما چه پاســخی به این 

ادعاها دارید؟
ببینید اینکه ما به هر دلیلی گرایش بیشتری 
قدرت‌هــای  اصــولاً  و  کشــورها  برخــی  بــه 
اینکــه  اســت،  مســأله  یــک  داریــم  شــرق 
اســتقلال سیاســی داریــم یک بحــث دیگر. 
ما در زمان رژیم گذشــته وضعیتی داشتیم 
کــه قدرت‌هــای غربــی و خصوصــاً امریــکا 
مســتقیماً در تصمیم‌گیری‌های داخلی ما 

احسان بداغی
خبرنگار

مشارکت و نظارت مردمی
اعتمــاد عمومی و داشــتن تعلقــات ملی یکی از شــاخصه‌ها 
و مهم‌تریــن مؤلفــه ســرمایه اجتماعــی در یــک حکومــت و 
حکمروایــی عاقلانــه و نشــانی از رابطه صحیح، میــان مردم 
و حکمرانــان اســت، فلذا بــا برقــراری این مؤلفه‌هــای مهم، 
نظام‌های سیاســی قادر می‌شوند »تعلق خاطر، همبستگی، 
انســجام اجتماعی و خوش‌بینی« را در میــان مردم به وجود 

آورند.
حکومت خودکامه شاهنشاهی در دوران پنجاه‌ساله پادشاهی پهلوی پدر و پسر علی‌رغم 
بســیاری از کارهای انجام شــده نتوانســتند کیان خود را به‌صورت منطقی و عادلانه حفظ 
کننــد و به‌خاطــر نداشــتن تــوان پاســخگویی به علمــا و اندیشــمندان و مردم و نداشــتن 
شــفافیت در عملکــرد خــود و بدتــر از همه این ناتوانی‌ها، وابســتگی عجیــب و غریب به 
اســتکبار جهانی مخصوصاً امریکا به اســتبداد و دیکتاتــوری روی آوردند،غافل از اینکه تا 
وقتی حکومت استبدادی مانع از هرگونه تغییر و اصلاحاتی به‌نفع مردم و برطرف کردن 
خواســته‌های آنان گردد بروز انفجار اجتماعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به همین دلایل 
متقن و روشن با تفکر و اندیشه الهی و دوراندیشی و رهبری حضرت امام خمینی)ره(، با 
همکاری و رشــادت مردم ایثارگر، انقلاب اسلامی با سرنگونی حکومت منحوس پهلوی 
بــه پیروزی رســید و یادمان نرود که این پیروزی بزرگ ریشــه در قیــام و اعتراض مردم در 
ســال ۱۳۴۲ داشــت که در آن حرکت عظیم، مردمان زیادی توســط عمال شاه به خاک و 
خون کشیده شدند و در این راستا حضرت امام فرمودند که »انقلاب ما انفجار نور بود.« در 
نتیجه تشعشع این نورالهی با صدور انقلاب به اقصی نقاط جهان تابیده و باعث حرکت 
و جوشــش آزادیخواهــان و آزادمــردان گردیده اســت. پس این انقلاب یــک ودیعه الهی 
است که باید از دستاوردهای مقدس آن به‌صورت عالمانه و با بصیرت حفظ و حراست 
کنیم. شــایان ذکر اســت که این انقلاب الهی باعث تغییر جدی در بی‌نظمی جهانی شد 
که کارتل‌های اقتصادی و سیاسی با استفاده انحراف افکار عمومی و حکمرانان خودکامه 
از آن بهره می‌جستند. به همین دلیل تحلیلگران سیاسی جهان براساس تحقیق جدید 
خود اعتراف دارند که پس از چهار دهه چالش باید از تصمیم جهانی‌سازی خداحافظی 
کنیم و به آن پایان بدهیم چرا که ما وارد عصر بی‌نظمی‌ها و اختلالاتی شده‌ایم که اقتصاد 
و همچنین سیاست آینده جهان ما را دچار مشکل خواهد کرد. پس از رشد افکار عمومی 
بعضاً به این نتیجه رسیده‌اند که به‌جای اینکه به‌دنبال »چه کسی باید حکومت کند« باید 
با همراهی و توجه منطقی به حقوق شهروندی مردم بحث و تبادل نظر کنند که »چگونه 

باید حکومت کرد.«
مهمتریــن دســتاورد انقــاب توجه و به رســمیت شــناختن مــردم و حقوق بحــق آنان و 
مشــارکت و نظارت مســتقیم آنان بر مجاری امور و عملکرد مسئولان است و دیگر نقش 
و مشــارکت مناســب بانوان در اداره جامعه و ساختن جامعه و حفظ شئونات آنان است 
که متأســفانه علی‌رغم همه مواهب انقلاب و پیشــرفت‌هایی که زبانزد دوست و دشمن 
گردیده اما متأسفانه در همین دو مورد دچار نواقص جدی گردیده‌ایم، در سپهر سیاسی 
و اقتصادی بعضی از مســئولان، نقش مردم حذف شــده و فقط به ماندگاری خود برســر 
صندلی‌های قدرت و ثروت می‌اندیشند و این بلیه در حالی است که مقام معظم رهبری 
با روشــنگری خود اســتراتژی و برنامه آرمانی نظام برای ورود به چهل ســال دوم انقلاب 

اسلامی را با عنوان»گام دوم« جهت برنامه‌ریزی و اجرا ابلاغ کرده‌اند.

انقلاب و احیای تمدن ایرانی
انقـــــلاب اســـــلامی ایران  را باید یکی از پردامنه‌‌ترین تحولات 
قــرن بیســتم دانســت. بــه این معنــا که آثــار ناشــی از آن چه 
بــه لحــاظ وســعت جغرافیایی و چــه در طول زمان بــا دامنه 
وسیعی توانسته تأثیر خود را بر جای بگذارد. در ابعاد داخلی 
این رویداد مهم به نوعی تمــدن ایرانی را وارد مرحله‌ای تازه 
کــرد و از برخــی نظرهــا بایــد آن را زمینه‌ســاز احیــای بعضی 
شــاخص‌های تمدن ایرانی دانست. به همین اعتبار می‌توان 
برای آثار این تحول بزرگ هم دســتاوردهای بزرگ و سترگی 
را برشــمرد و هم به برخی آســیب‌هایی اشاره کرد که نیازمند 
بازنگری‌هــا و همــت بیشــتر برای رفع و رجــوع آنهاســت. در حوزه دســتاوردهای انقلاب 
اســامی ایران دو موضوع در صدر تمام مســائل قرار دارد؛ یکی اســتقلال ایران و دیگری 
آزادی و جمهوریت به دست آمده بعد از این رویداد. شاید با کمترین تردید بتوان مدعی 
شد که حداقل بعد از دوره اسلامی و پایان سلسله‌های باستانی ایران، این خطه هیچ گاه 

به اندازه اکنون طعم استقلال سیاسی را نچشیده بود.
به این شــکل که نه تنها دیگران امکان و اجازه دخالت در امور داخلی ما را نداشــته باشند 
بلکه قدرت ملی ما به شکلی محقق شده باشد که خود ما به عنوان یک قدرت منطقه‌ای 
محــل رجوع و مطالبــات خارجی برای کمک کردن به دیگران باشــیم. ایــن در واقع یک 
اســتقلال پویا و مولد اســت که ســعی می‌کنــد بــدون روی آوردن به روش‌هــای نظامی و 
ســخت، فرهنگ سیاســی و جهان‌بینی متعالی خود را به دیگران عرضه و در یک رابطه 
کاملًا دو طرفه و مبتنی بر احترام آنها را باخویش هماهنگ ســازد. با این نگاه حتی دوره 
اقتــدار نادرشــاهی و پیــش از آن حتــی در ادواری از اوج اقتــدار صفویــه نیز مــا چنین نوع 
اســتقلال پویایی نداشــتیم. نکته مهم اینکه ما در شــرایطی قابل توجــه به این وضعیت 
رســیدیم؛ از یک طرف انقلاب اســامی در پی سال‌هایی ســیاه از دوران قاجار و پس از آن 
پهلوی رخ داد که به گواه همگان، هیچگاه اســتقلال کشــور در مقابل نیروهای خارجی به 
آن اندازه ویران نشده بود و از سوی دیگر در پی این انقلاب بیشترین فشار ممکن از سوی 

قدرت‌های جهانی و در پی آن یک جنگ 8 ساله تمام عیار بر کشور ما تحمیل شد.
اما دســتاورد دیگر دوران انقلاب ما موضوع آزادی و جمهوریت بود. در نگاه درســت باید 
این دو مفهوم را به صورت واحد و متحد دید چرا که آزادی بدون جمهوریت و جمهوریت 
بــدون آزادی معنایی نخواهند داشــت. بــه عبارتی هر دوی این مفاهیــم را می‌توان ذیل 
عنوان »حق ملت« تجمیع کرد، چیزی که در رژیم سابق معنایی نداشت. امروزه هر چند 
هنوز نقدهای زیادی به وضعیت کشور ما از این لحاظ وارد می‌شود و قطعاً بخشی از آنها 
هم به دور از سیاه‌نمایی و ایرادات بی پایه دشمنان، درست و واقع‌بینانه است اما واقعیت 
دیگــر این اســت که ببینیم ما از چه نقطه‌ای به اینجا رســیدیم. هر چنــد هنوز آرمان‌های 
انقلاب در این رابطه به طور کامل محقق نشــده اما وضعیت دوران حکومت طاغوت از 
منظرهای مختلف به ما نشــان می‌دهد که در این زمینه تحولی بزرگ در کشــور رخ داده 
اســت. مــا قبل از بهمــن 57 حکومتی را تجربه کرده بودیم که از یک ســو در کارنامه خود 
خیل عظیم زندانیان و اعدامیان سیاســی، برخوردهای خشــن و خونین خیابانی و حتی 
اســتقرار رسمی نظام تک حزبی در کشــور را به همراه داشته و از سوی دیگر نشانی از یک 
انتخابات آزاد، رقابتی و فراگیر در آن دیده نمی‌شود. هر چند امروز برخی جریانات معاند 
می‌کوشند که مسأله آزادی در پیش و پس از انقلاب را با تخفیف دادن به برخی آزادی‌های 
اجتماعی محدود، بزرگنمایی کنند اما واقعیت این است که ما هر کمبودی هم در حوزه 
آزادی و جمهوریت داشته باشیم، امروز اوضاعی به مراتب بهتر نسبت به دوران طاغوت 
داریم. چه اینکه نه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی ما در آن دوران به پویایی و زنده بودن 
و واقعی بودن امروز بوده و نه تنوع گرایش‌های مختلفی که امکان فعالیت رسمی دارند.

در مقابل این دو دســتاورد بزرگ باید گفت که دو مشــکل حل نشــده ما در دوران پس از 
انقلاب یکی در حوزه مسائل اقتصادی مانند تورم، معیشت و اشتغال است و دیگری در 
حوزه مســائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و مقولاتی از این دســت. دو مقوله‌ای که یک 
ریشــه مشــترک دارند و آن هم ضعف نسبی ما در اســتقرار یک سیستم شایسته‌سالار در 
حوزه اجرایی اســت. هر چند در این خصوص هم انقلاب اســامی ایران به دستاوردهای 
بزرگــی رســیده و در طول بیش از چهار دهه، مدیرانی شایســته و کارآمــد را معرفی کرده 
اســت اما در طول زمان درگیر وضعیتی شــده که افراد شایســته و تازه امکان کمتری برای 
ورود بــه ایــن عرصه را یافته‌اند. به عبارتــی اکنون می‌توان یک اختــال در فرآیند تربیت 
نیروی انســانی کشــور را شــاهد بود که بر اثر آن سلسله مراتب رشــد و ترقی افراد توانمند 
برای رســیدن به مناصب مدیریتی چندان باز قابل قبول نیســت. این مســأله‌ای است که 
بدون شــک باید زودتر برای آن چاره‌ای اندیشــیده شود و اگر چنین گردد شکی نیست که 
کارنامه انقلاب اســامی ایران خیلی زود، درخششــی چندین برابر امروز پیدا می‌کند. آن 
هم در حالی که در عرصه بین‌المللی مواجه با دشــمنانی قســم خورده و به لحاظ مالی 

توانمند است. 
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غلامرضا مصباحی 
مقدم

سخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز

حسن بیادی
فعال سیاسی 

اصولگرا 

 و دومین سالگرد 
ویژه نامه چهل

پیروزی  انقلاب اسلامی


